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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

  1خوف و رجاء  موضوع:
 

هِ »قال الله تبارک و تعالی:  ولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّ
ُ
هِ أ ذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ )البته كسااىی كاه  1«إِنَّ الَّ

 (.آىان به رحمت خدا اميدوارىد ،ايمان آوردىد و كساىی كه هجرت كردىد و در راه خدا جهاد ىمودىد
يکی از مکارم اخلاقی است به ىام خوف و رجاء. دو حالتی كاه فتتاه هاده  دربارۀالهی از اين جلسه صحبتمان  ۀقوبه حول و 

 .كناي مطار  مایصحبت را در سه قسامت امشب است در مؤمن به يک اىدازه وجود دارد. خوف و رجاء، ترس و اميدواری. 

بحاث  ،اىساان وجاود دارد ۀمکروهااماور محبوباه و تقسيمی اسات كاه در  اول بحثصحبتمان بحث مقدماتی است. ۀ عمد

باا ياک  هاد،كه تالاوت را ای و در اىتهای صحبتمان آيۀ هريته وجود داردو غرور  یبين رجاء و تمن   ی است كهتتاوت نمادوم

 كني .خواىي  و ترجمه میحديث می

 انسان محبوب و مکروهامور اقسام 

ا قسمت اول صحبتمان كه تقسيمی است بين اموری كه برای اىسان خوهايند است  اماور  اسات: ىاخوهاايند و اموری كاهام 

آياد و و يا خوهش ىمیدوست دارد را  هاآنكند كه يا اىسان تمام چيزهايی كه به اىسان برخورد می يدبينبمحبوبه و مکروهه. 

كه خيلی او يعنی در زمان فذهته يک چيزی به اىسان رسيده  ؛يا زماىش فذهته است :سه حالت دارد هااين ،هودىاراحت می

رساد كاه او را ن ياک چيازی دارد باه او مایيعنای اآ ؛يا در زمان حال است ،يا خيلی ىاراحتش كرده استرا خوهحال كرده 

ست در زمان آينده يک چيازی بنا است.يا مال آينده  ،مکروهش است يا محبوبش است ،كندىاراحت میكند يا خوهحال می

 كند.كند يا ىاراحتمان میبه ما برسد كه يا خوهحالمان می

 تذکر .1

ر. در فذهته مثلًا مصيبتی به اىسان رسيده می «رتذك»اسمش را  ،اموری كه ىسبت به فذهته است كه آن فذارىد، ذكر و تذك 

ای باه او افتد ياا اينکاه در فذهاته ياک مسائلۀ خيلای خوهاحال كننادهن به ياد آن زمان میآا ،موقع خيلی ىاراحتش كرده

ی مادیرسيده
 
ی معنوی يا ترق

 
، چند افتد كه روز فذهته، هتته قبلبه ياد آن می ،كندمیفکر آن را ن ىشسته اآ ،، حالا يا ترق

 باه .فذارىادمایتاذكر را  شاسم ،كندرا می شكه دارد فکر  اآنسال پيش فلان كار اتتاق افتاد و خيلی او را خوهحال كرد. 

                                                           
 .812بقره،  .1
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چاه ىاراحات  ،به فذهته است حاالا چاه خوهاحال كنناده باودهاموری كه مربوط  .هد قس  اول اين پسفويند. می ذكراين 

ررا ذكر می اين اس  ديگر ،كن را می شكه من دارم فکر  اآن ،كننده  .فذارىد يا تذك 

 ادراک. 2

هاما دارياد  كاهمثلًا فرض كنيد همين مطلاب علمای  اآنكند. همين درک میدارد  اآن اىسانقس  دوم اموری است كه 

ت معنوی می ،افر خواهاىش باهيد ،هنويدمی هماين بريد. چيزی است محبوب رو  هما، خوهايند روحتان اسات و يک لذ 

ت می اآن ای برايتاان باهاد كاه خادای ىکارده ياک مسائله اآنهماين ، مثل اينکه ىاخوهايند باهد ممکن استيا بريد لذ 

فويناد. مای «ادراک» ،ساتمحباوب ياا مکاروه هما ،زمان فعلای در ،اآناموری كه  به كند.دارد ىاراحت می اآنفکرتان را 

باهد يا بد باهد، محباوب او باهاد ياا خوب برايش امری است كه  يافتنِ  حالا ،يابدكند، میيعنی درک می ؛داردادراک اىسان 

 .فذارىدمیادراک را اين  اس خوهحال كننده باهد يا ىاراحت كننده.  ،مکروه او باهد

 )خوف و رجاء( انتظار. 3

تاق میقس  سوم اموری است كه اىسان می افر  ،ىيستحال  وامری است خوهحال كننده كه مال فذهته  .افتدداىد آينده ات 

تاق بيتتد تاق بيتتدهمچنين ىاراحت كننده و مال آينده است ،ات  تااق بيتتاد  ،اش. چيزی است كه افر ات  آينده ممکن اسات ات 

يک حالتی در وجود من احسااس  ،كن كه فکرش را می اآن ،آينده استكند. اين چيزی كه مربوط به حتش میاكه او را ىار 

تااق بيتتادكند افار آن چيازی كاه آيناده مایاحساس می ،كندكسی به درون خودش كه مراجعه میهود. هر می  ،خواهاد ات 

كاه فکارش را  اآن ،كند و افار مکاروه باهاديک احساس ىشاط و خوهحالی در وجود خودش می اآن ،چيزی خوبی باهد

 كند.يک احساس ىاراحتی می ،كندمی

 «اىتظاار»ش را و چاه خوهاحال كنناده، اسامباهاد حاالا چاه ىاراحات كنناده  ،مربوط باه آيناده اسات به طور كلی آىچه كه

 ،كه مربوط به امور آينده است یاىتظار  :هودآينده است. آن وقت اىتظار خودش دو قس  می . اىتظار مربوط به امورفذارىدمی

تاق آينده كه میر امآن  تاق میخواهد ات  خوهحال كننده است، يک وقت ىاراحت كننده. افر وقت يک ،افتدبيتتد يا احتمالًا ات 

فويي  اميدواری. اميد اين داريا  كاه فالان چياز در فارسی می كهفذارىد می« رجاء»اسمش را  ،از باب خوهحال كننده باهد

تاق بيتتد تاق بيتتاد ،كنديعنی اىتظار داري  فلان كار خوبی كه محبوب ماست، به ىتع ماست، ما را خوهحال می ؛ات  و  اين ات 

تاق بيتتدافر كاری كه می حالات ىتسااىی  به اآن. يعنی فذارىدمی« خوف»اسمش را  ،ىاراحت كننده باهد ، برای ماخواهد ات 

تااق ىيتتااده اساتحالا، هنوز خاود آن همين يابي . از می را يک حالت ترسی ،كني خودمان كه مراجعه می آن قارار  ،كاار ات 
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تاق بيتتد ا  ،است آينده ات  پايش بينای دارم از حاالا  .كن يک حالت ترسی در خودم احساس می ،كن كه فکرش را می اآنام 

تاق بيتتدهود فوي  ببين چه میآن حالت كه می كن .می  حالت ترس و خوف است. اين همان ،يا مبادا اين ات 

 جایگاه خوف و رجاء

ىه مال  ،ای كه مربوط به آينده استفهميدي  در كجا قرار دارد. امور مکروهه يا محبوبه جايگاه خوف و رجاء را اآنپس 

فذهته ديگر تمام هده ديگر معنا ىدارد كه من بگويي  اىتظار آن را دارم.  ،فذهته و ىه مال حال. چيزی كه مال فذهته است

به دارد  اآنهمين  ،است اآن. چيزی ه  كه مال فويندىمیاىتظار اين به تمام هد ديگر.  ،است. چه خوب بود چه بد بود

خوف و  .فويندىمیاميدواری و ترس و ه  اىتظار  به اين ،رسددارد میای رسد يا چيز خوبی، خوهحال كنندهمیمصيبت من 

 رجاء مال آينده است.

كر میامور فذهته به  فويند. اىتظار ه  بر دو قس  میاىتظار امور آينده  . بهفوينددرک و ادراک میامور حال  به فويند.تذ 

تاق بيتتد ،يک چيزی كه به ىتعش استاىتظار دارد اىسان فاهی  است: قسمت رجاء و اميدواری.  دررود اين اىتظار می .ات 

تاق بيتتد كه  اىتظاراين  ،هوداو تمام می ضرربه ست، اىاراحت كننده  برای او يک وقت است كه اىتظار دارد يک چيزی ات 

تاق  در ليکن خود كارو  ؛هوددر قلب يافت می اآناين خوف و رجاء  ترسد اينجا.می .در قسمت خوف و ترس رودمی آينده ات 

هاءالله يک سود خوبی داهته باهد. بکني  كه انای يک معامله افتد. خود كار مربوط به آينده است. فردا قرار است مثلاً می

ا  ؛فيردخود معامله فردا اىجام می  ،كن در حالت قلب خودم يک اىبساطی احساس می اآن ،كن كه فکرش را می اآنام 

تاق بيتتد.  اميد دارد اآن ؛ يعنیفويند رجاءاست. اين است كه می اآناش آن حالت ىتساىیيک هادماىی.  كه فردا آن كار ات 

تاق می ،است اآن ،برسد. ترسی كه در وجودش است اواحتمالًا به ضرری فردا يا اينکه قرار است  افتد. خود ىه وقتی كه ات 

تاق می ا ترس  ؛افتدكار فردا ات  تاق میخواهند فردا است. مثل كسی كه می اآنام  ا  ؛افتداعدامش بکنند. فردا خود كار ات  ام 

 است. اآنكند. اين خوف در دلش يک احساس ترس و ىاراحتی می اآن

 خوف و رجاء در اصطلاح

ق خوف و رجاء استقبالی است. متعلَّ  ،خوف و رجاء حالت فعلی است :فويي ی اينطور میملبنابراين از ىظر اصطلا  ع

ق به آن متعلَّ  ؟اميد به چه چيزی دارم ؟چه دارم ازقش يعنی خوف متعلَّ  ق، آن چيزی كه ترس يا اميدواری من روی آن تعل 

در وجود  اآن ،فعلی است انزماىش هااست. خوف و رجاء دو حالت ىتساىی است كه هردوی آن آنوابسته به  ،فرفته است

قش ، امامن است ق آن چه، آينده است. اين را می ،دارم؟ آن خوف از چهمربوط به آينده است. خوف از چه  انمتعل  فويند متعل 
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پس اين جمله كه  ب آن ضرر آينده است.خواهد به من برسد. خخوف. ترس از چه چيزی دارم؟ ترس از ضرری كه آينده می

، اميدواری برس  آن ضررش آينده است. يا اميدوارم به فلان منتعت ،است اآنفويي  خوف دارم از فلان ضرر، خوفش می

ا خود منتعت آينده است. اين است كه فتته هده ،آن اميد است  قلب در اآنيعنی همين  ،است اآنآن   درمؤمن هميشه  ام 

به  بيند ه می ،كندهركسی به درون خودش مراجعه میهميشه اين است. حالت خوف و رجاء وجود دارد.  ود شوجود

اين دو  .استىاراحت  از اين ه  ىاراحت از اين است كه مبادا غضب خدا دچارش بشود. ترس دارد، ،اميدوار است رحمت خدا

تاق بيتتد.  درحالت هميشه   مؤمن هست. ىسبت به چه چيز؟ ىسبت به كارهايی كه قرار است آينده ات 

ه هدي  چ اآنگاه خوف و رجاء و تقريباً تعريتش را اين قسمت اول صحبتمان بود كه جاي  ست.يمتوج 

ی مقایسۀ  خوف و رجاء با غرور و تمن 

ی.  ،رجاءبحث دومی كه داري  اين است كه تتاوتی است بين خوف و  هر كدام يک معنای  ،سه تا كلمه است هااينغرور و تمن 

تاق بيتتدآينده قرار است خاصی دارد. اموری كه  تاق می ،ات  فردا خورهايد يقين داري  مثلًا  ،افتديک وقتی است كه قطعی ات 

تاق افتادىشكه چيزی  به ،كندطلوع می . اين از بحاث خاارش هاد. هايت وقات ىه رجاء ،فويندمیىه خوف  ،يقين داري  به ات 

خاوف و  .خورهايد غاروب بکناد يا ترس از اين دارم كه فردا عصار صبح خورهيد طلوع بکندفويد اميدوارم كه فردا كسی ىمی

 ، بههوديعنی عادتاً ديگر هب و روز می ي فويمیكه روال طبيعی قطعی است، قطعی  طبقچيزی كه   .رجاء اينجا معنا ىدارد

احتماال عادم  ،ماىاد اماوری كاه احتماال وقاوعش هسات. میخارش استاين از بحث پس ىه رجاء.  ،فويندىه خوف میاين 

تاق بيتتد قوعشو تاق ىيتتد. ،ه  هست. ممکن است ات   ممکن است ات 

تاق بيتتد  :يی كه دو حالت داردهااين اين سه حالت دارد كه سه تا  .اين مورد بحث است ،ىيتتد و ممکن استممکن است ات 

 اس  دارد.

 غرور 

 اساباب ،آىجايی است كه اىسان يک اسبابی در اختيارش اسات . غرورفذارىدمی «غرور»يک حالتش اين است كه اسمش را 

تاق بيتتدآينده آن كاری كه قرار است  به ىتعش باهد و چه به ضررش. آن كاری كه قرار است  ،چه خوب باهدحالا آن كار  ،ات 

تاق بيتتد تشسری از يک  ،آينده ات  تواى  كارهايی بکن  كاه آن كاار آيناده می اآنيعنی من  ،در اختيار من است اسباب و عل 

تاق بيتتد تاق ىيتتدمی ،ات  اسبابش را از بين ببرم و بعد بگوي  اميدوارم كاه در آيناده ماثلًا  بياي  اين ،تواى  كارهايی بکن  كه ات 

يک سود  ،ای اىجام بدهي فردا قرار است يک معامله ،ای كه فتت اين منتعت به دست  برسد. مثلًا فرض كنيد همين معامله
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باروم طارف را  ،را آمااده بکان مقادماتش اش اين است كه امروز لازمه ،افر بخواه  فردا معامله بکن  .خوبی ه  در آن است

ا حالا  .معامله اىجام بگيردتا فردا آماده بکني   ، كار راصحبتی بکني  ،ببين   ،روم طرف را ببيان ىه می ،امىشستهكنج خاىه ام 

ا اسبابش را اىجام ىمی ،اسبابش در اختيار من است ديگر .تماس ىه زى ،میتلتن به او ىه  فاوي  اميادوارم بعد ه  می ،ده ام 

. آدم مغارور آدمای فذارىادمایغرور اسمش را  .برسد. اين اميدواری ىيست ، به منكني میفردا يک منتعتی از اين معامله كه 

تاق  طورهمين است كه اسباب را رعايت ىکرده است و بيخودی هما كه اميدوار . هودىمی . اينبيتتداميدوار است كه فلان ات 

بحث خودمان، ىظير كسی است كه اميدوار به رحمت خدا  درحالا . اين را فراه  كن اسبابب يک قدم ىشان بده. خ ،هستی

ديگار. اسات ش ااساباب فعلای هاااين .توباه بکناد ،ب اسبابش اين است كه فناه ىکند و افر ه  فناه كردو بهشت است. خ

ها  توجاه داهاته  اآنو  توبه كان ،افر فناه كردی ،ب يا اللهخ ،بهشت بشویارد و هما كه اميدوار هستی در آينده فويند می

ا می در باش كه يک وقت  ، ازكنادمعصايت مای ،كنادفنااه مای طاورهمينبينی از يک طرف دارد آينده دچار فناه ىشوی. ام 

ايان غارور  ،ىيسات اميادواری. اين اميدوارم هست  به رحمت خدافويد من كند و بعد ه  میه  توبه ىمی اشفناهان فذهته

 است. 

باه زماين ، آب ها  پاهادباذر ىمای ، در زماينكنادشتش را فراه  ىمیكِ كشاورزی اسباب عادی  :مثال طبيعی آن اين است

هتت، هشت هاءالله اميدوار هست  كه انفويد می ،ه  اىداختهروی يش را هاپا، خوابيدهفرفته  كنار ديوار. بعد ه  رساىدىمی

ب خا ،هاما كاه اميادوار هساتی .ايان غارور اسات ،حسابی از اين زمين درو بکن . اين اميادواری ىيساتماه ديگر يک فندم 

ه  كاه در  هاآن ، فراه  كن،يش كه در اختيارت استهاآن ،فعلًا در اختيارت استاسباب اميدواری  فراه  كن. اسبابش را

باه زماين  آب را باياد ب اين كاار را بکان. خ ،ستدر اختيار هما، اىداخته هوددر زمين که بايد داىه اين .هيت ،ىيست اختيارت

ا بعد كه اين داى ،اين را ه  بده. اين كارها را بکن ،بدهی به زمينكود بايد ب اين كار را بايد بکنی. خ ،برساىی فنادم رهاد  ۀام 

. آن هايت ،خداساتآن كاار ، ...سااقه بدهاد و ،اين كار خداست. اين كه داىه رهاد بکناد .ما ىيستهكار  ،ديگر اين ،كندمی

 ،ىتيجه بدهادمشکلی پيدا ىشود تا اين به سلامتی  ،که يک وقت خدای ىکرده آسيبی ىرسداميدواری آن ه  همان است. اين

ا  آن بحث ديگری است. وساايل را  ،بده آب را برسان، كود ،بذر را بپاش ،را اىجام بده هاآن ،ستكه در اختيار هما يیهاآنام 

  اميدوارم كه خدای متعال لطف بکند و اين مزرعه ىتيجه بدهد. ،اميدوار هست  به رحمت خدابعد بگو  ،آماده كن
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بهشات را  ،بدهادساود باه او خواهد اين اعمالش در آخرت . كسی كه میاست طورهمين ىسبت به آخرت اعمال اىسان ه  

ىْيَا مَزْرَعَةُ اآخِْرَة»بس  الله.  ،خشنودی خدا را برای خودش تحصيل بکند ،برای او بياورد كنای؟ تاو ايان ببين  چاه مای .8«الدُّ

بعاد  ،كاری تو اين قلب؟ خوب بکار. اسبابش را آماده بکانببين  چه می ،ستشت خداكِ  ،زمين است ديگرقلب، قلب اىسان 

ىتيجه بگيرم. پس غرور چه هد؟ غرور اين است كه اىسان اسبابی كه بايد فاراه  بکناد تاا آخرت  دربگو كه اميدوارم كه آينده 

دارم آن منتعت فويد من اىتظار بيخودی می طورهمينآورد و كند، ىمیاين اسباب را رعايت ىمی ،منتعتی در آينده به او برسد

آن  فوياد اىتظاار دارممای ،خوابيدهفرفته  ،كندهيت كاری ىمی ،زحمت بکشد ،مثل كشاورزی كه بايد داىه بکارد .رسدبه من ب

 .بود فويند. اين معنای غرورغرور میاين  . بهمنتعت به من برسد

 تمنی

ی می ی اين است .فويي قس  دوم اموری است كه به آن تمن  تاق بيتتددر آينده افر اموری است  :تمن  به ىتع من يا به ضرر  ،ات 

تاق ىمی ،من است ا من يقين دارم ات  اا خاوب  ؛افتددارم اتتاق ىمیيقين ىيست.  ماسبابش ه  در اختيار  يک ازهيت ،افتدام  ام 

ام جواىی برفرددنك. پيرمردی كه ىشسته است آرزو مین كمیآرزويش را  اا  ،ب اسبابش در اختيارش ىيستخ ،د ای كاش اي  ام 

در هماين حاد.  .تواىاد بکنادمای كارهاای خاوبی ،هاودمنافعی به سوی او سرازير مای ،برفردد جواىی افر .دنكمیآرزويش را 

ا اسبابش ه  در اختيارش ىيست ،آرزوی چه چيزی را؟  آرزوی يک چيزی كه به ىتعش است ،دنكمیآرزويش را  يقين ه   ،ام 

تاق ىمی ا فکرش را  ،افتددارد ات  ی.میاين  . بهكشداىتظار می ،كندمی كهام   فويند تمن 

فوياد كاه ای مای« يبُ شمُ الْ  لَ عَ ما فَ بِ  هُ رْ بِ خْ اُ فَ  ،ودُ عُ يَ  بابَ شَّ ال تَ يْ يا لَ » :اين مثال را دارىد النحوهان فیعوامل ها در كتاب طلبه

وقتای  عارب ،كاش جواىی برفردد و من به آن اطلاع بده  كه پيری چه بلاهاا و مصايبتهايی باه مان رسااىد. از ىظار عربای

ی را بگويدمی ای فاويي  ای كااش. مای را اشهماه ،در فارسای ىاه .كند. در عربی فرق میوردآمی« ليت» ۀكلم ،خواهد تمن 

تاق ىمیكاش اينطور بشود. در عربی فرق می چون اسابابش در  ،افتدكند. آىجايی كه يک چيزی را آرزو بکند كه يقين دارد ات 

تاق ىمی ،كردرفت ايجاد میهايد می ،افر در اختيارش بود ،اختيارش ىيست ا يقين دارد ات  طاوری را اين چيزهای اين ،افتدام 

اوَییلَيْاتَ هِاعْرِ »فويياد دعای ىدبه می درفويد. ليت می ۀكلمبا  ،خواهد بگويدعرب وقتی می تْ بِاكَ النَّ يْانَ اسْاتَقَرَّ
َ
ای )« ، أ

ق ىمی طبق روال عادی ب اين اىتظاری است كهخ (داىست  جايتان كجاست؟ای كاش میصاحب الزمان،  چون ؛ هودمحق 

آن يک  ،بشودكسی لطتی  به حالا افر .ىيستدر اختيار ما  ،آقا كجا هستندببيني   نشين اينکه بدر اختيار ما ىيست. اسبابش 

                                                           
 .63، ص7، شالبیضاء ةالمحج .2
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ای كااش « یرِ عْ هَا تَ يْالَ » .فويي ليت می ۀكلماينجا با  ،داىي  اسبابش در اختيار ما ىيستچون میپس بحث ديگری است. 

ق می يعنی ،فه  است معنایبههعور  .فهميدمداىست ، میمی اا آن وقتای كاه ياک  فرفت.ای كاش فه  من به اينجا تعل  ام 

آن ها  باه  ل  فويد. لعامی «لَّ عَ لَ »عرب آىجا را با  ،ستااسبابش در اختيارش  ،چيزی را اىتظار دارد كه امکان وقوعش هست

ی كاه يقاين دارد يكارهاا درفتتاي   .كنادهايدها فرق مای یمنته ،هايد است انهر دو معنايش لعل  ليت و  .معنای هايد است

تاق ىمی ل مای ،امکان وقوعش هستكه كارهايی آن  در ،فويدآىجا را ليت می ،افتدات  فوياد: ای كااش مساافر مایفوياد. لع 

 فويند.امکان وقوعش ه  هست. خوب آن جا را لعل می را دارد، اىتظارش .بيايد

ی را ه  فهميدي  ،برفردي  سر بحثمان. تا اينجا معنای غرور را فهميدي  ی چه هد؟ آن جايی كه اىسان  .تمن  ياک مسائله تمن 

تاق ىمیكند آرزو میخوبی را   فُ صْاوَ »فويناد: كناد. مایفکارش را مای ،در ذهانش طورهمينحالا  ، اماافتدكه يقين دارد  ات 

ىصاف  ،باردىصف خوهای آن را باا هماان فکارش مای ،كندمیدر ذهنش  كه یبالاخره همان توصيت« شيْ عِ الْ  فُ صْ ىِ ش يْ عِ الْ 

تاق ىمیديگرش ه  برای وقوعش است كه خ  افتد.ب ات 

 خوف و رجاء

ی  تواىد صدق بکناد؟ آىجاايی كاه می خوف و رجاء كجا .و رجاء خوفبحث فهماىد می .بيرون رفتاز بحث ما پس غرور و تمن 

تاق بيتتدممکن است برای در آينده يک چيزی  تااق ىمای ؛اىسان ات  افتاد ياا يقاين يعنی از چيزهايی ىيست كه يقين داريا  ات 

تاق می تاق می .افتدداري  ات  . فتتي  اصلًا از بحث آن كه هيت .مثل طلوع خورهيد، مثالش را زدي  ،افتدآن كه يقين داري  ات 

تاق ىمی ی فذاهتي  ،افتدخارش است. آن ه  كه يقين داري  ات  كني  مثل جواىی است كه آرزو می ،هيتآن ه   .اسمش را تمن 

 فارددب ديروز برىمیخای كاش ديروز برفردد.  و مثلًا بگوييد ىيد فکر ديروز را بکنيداتو می اآنهما  ۀهمعمر.  ۀفذهتيا مثل 

 ايان .هاودب ىمایدو روز فذهاته. خا باز برخورد بکنيد بهيعنی آينده  ،فردا، ديروز باهدطوری كه دوست داريد يا آرزوهای اين

ی ه   .كندىمیبرخورد به فذهته اىتظار بيجايی است برای آينده. يقيناً آينده ديگر  . هيتآينده برای خودش جداست. پس تمن 

فنادم ماثلًا  ،كنادراه  ىمایفاصلًا  قرار است آينده اتتاق بيتتد، كه چيزهايی اسباب آنجايی است كه غرور ه  كه فتتي  آى

اىتظاار دارد كاه بعاد  ،كنادمعصيت ه  می ،عمل خوب اىجام ىداده است يا اينکه درو بکند خواهدبعد ه  می ،ىکاهته است

 هود.اين ىمی ،ىه .. اميدوار به رحمت خداستبهشت برود

آن قسا   ،وقتی اين سه قس  رفت بيرون .خواهي  بگويي آيد؟ ديگر تقريباً معلوم هد كه كجا را میكجا می خوف و رجاءپس 

كاه امکاان وقاوعش  به چيزی اميدوار اساتهود كه اىسان واقعاً ست. خوف و رجاء جايی میخوف و رجا ،ماىدآخرش كه می
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 ،. بعد از آن كه اسباب را رعايت كردفراه  كرده استرا ه   هاآن ،(اسباب عادی) ستاهست. اسبابی ه  افر در اختيارش 

اعماال خاوب  ماهرفت منىه،  .افتدداري  اتتاق می مثل طلوع خورهيد ىيست كه يقين .يقينی ىيست، هنوز دو احتمالی است

ا هنوز مردد هست  كه آيا خدا توبه ،ماهفناهاى  ه  توبه كرداز  ،ماهاىجام داد  يا ىه؟ هام را پذيرفتام 

اىجام دادم. كار خوب فتته بود، اىجام دادم. از كار باد ها  فتتاه ، اين ها را بود قدرت من ۀحيطو در آن چيزی كه در اختيار 

اينجا ديگر جای اميادواری  .كندمی یاو با من چه برخورد ،هودبود توبه بکن، كردم. حالا ماىده است اين كه كار خدا چه می

اا  ؛. اسابابش را رعايات كاردهآيد. خوف و رجاء اينجا میاميدوار باش رحمت خدابه فويند رجاء داهته باش. اينجا می .است ام 

 ترسد. حال هنوز میعيندر 

وارد بهشات  ،هاءالله خادا ماا را بخشايده اسات و رحمات او ىصايبمان خواهاد هادرجاء به چه چيز؟ اميدواری به اين كه ان

منظاور خاوف از  ،باهادبخشيده ىاز اين كه ىکند خدا او را  دترسمی ،وجودش است درفويي  هوي . اين خوفی ه  كه میمی

 هاءالله توضيحش را خواهي  داد.انچون ما دو ىوع خوف داري  كه حالا  ،عدالت خداست

ترسد. ترسد. يک وقت اىسان از عدالت يک كسی میاز او می ،آدم ظالمی است ،ترسديک وقت اىسان از ظل  يک كسی می

دادفااه ظلا  ايان  در ،افر دچاار ايان دادفااه هاد داىدمی .چون دادفاه، دادفاه ظالماىه است ؛ترسدفاهی اىسان از دادفاه می

دادفاه باه عادالت   داىمیچون  :. يک وقت ترس از دادفاه اين استهودب حق او ضايع میاين دارد كه خ ترس از .هودمی

خااطر هخاطر عمل خود من اسات. تارس از خادا ها  باهجا ترس من ب. اينترس می از دادفاه ،كند و من خطا كردمرفتار می

فاويي  خواىي . میدعای روز يکشنبه، آىجا می در ،است اين دعا در متاتيح .6«وَ لَا يُخَافُ إِلاَّ عَدْلُهُ » :ترس از عدالت خداست

هِ » خْشَی إِلاَّ عَدْلَهبِسِْ  اللَّ
َ
رْجُو إِلاَّ فَضْلَهُ وَ لَا أ

َ
ذِي لَا أ كان  كاه اميادوار ىيسات  مگار باه فضال او و خدايی را ستايش می)«. الَّ

 . اين ه  قسمت دوم صحبت ما.(ترس  مگر از عدالت اوىمی

 السلام(در بیان امام صادق)علیه خداگنهکار امیداوار به رحمت 

ا در قسمت سوم عرض كردي  كه  كني . حديث در میو ترجمه خواىي  میبا يک حديث  ،كه تلاوت كردي  را ایهريته ۀآيو ام 

وْمٌ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَا» فتت : السلام()عليهفويد كه به امام صادقراوی میاصول كافی است. 
َ
 هااايان از «وَ يَقُولُاونَ ىَرْجُاو یصِاق

ه يک: فتت  حضرت به فويدمی .داري  خيلی ه  امروز  را ماا خدا اميدواري  ما فويندمی و كنندمی معصيت كه هستند ایعد 

وْمٌ . »بکند بهشتمان وارد و ببخشد
َ
ا ؛است معصيت عملشان «یصِ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاق  باه «وَ يَقُولُونَ ىَرْجُو» ؟چيست فتتارهان ام 

                                                           
 .107، ص11، شبحار الأنوار .3
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تِيَهُُ  الْمَوْتُ . »اميدواري  ما فويندمی زبان
ْ
ی يَأ ىمای عاوض ها  رفتارهان. هستند طورهمين هميشه «فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّ

 به ما فويندمی ه  طرف آن از ،كنندمی معصيتيشه هم. آيدمی سراغشان مرگ وقتی تا هستند عمر آخر تا طورهمين .هود

حُونَ فِ هَؤُ : »فرمودىد جواب در حضرت «فَقَالَ » .اميدواري  خدا فضل وْمٌ يَتَرَجَّ
َ
مَاىِ  یلَاءِ ق

َ
ه يک هااين « ی  الْْ  در كاه هستند عد 

ا. فردىدمی و چرخندمی آرزوهايشان مای آرزوهايشاان در فقا  دىياا در. ىاه رساد؟می هاآن به رحمتی واقعاً  ؟چيست ىتيجه ام 

 اميدوار كه آدمی. فويندمی دروغ ،داري اميد  خدا به ما فويندمی كه ه  همين يعنی ؛فتتند دروغ «كَذَبُوا» .فردىدمی چرخند،

 رحمات به يعنی ،ىيستند نراجي هااين ،فويندمی دروغ «لَيْسُوا بِرَاجِينَ : »فرمودىد حضرت بعد. بدهد ىشان عملش بايد ،است

مای طلابرا  آن اسات، دىباالش ،خواهادمی را چيزی يک واقعاً  كه كسی «إِنَّ مَنْ رَجَا هَيْئاً طَلَبَهُ » چرا؟ .ىيستند اميدوار خدا

 رحمات هاودمی معلوم ،كندمی معصيت دارد كهكسی. بکند طلب ،برود دىبالش بايد ،خواهدمی را خدا رحمت واقعاً  افر. كند

ماثلًا . بکناد فارار از آن بايد بخ ،ترسدیم واقعاً  چيزی يک از كسی افر «ءٍ هَرَبَ مِنْهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ هَيْ . »خواهدىمی را خدا

ا  ؛ترس فويد من از اين هير میمیيک كسی  فارار  از آن باياد ،ترسدافر واقعاً می .فويددروغ می. اين ىشسته استجلويش ام 

. فرارش به اين است كه بايد معصايت ىکناد. افار باه بهشات فرار بکند از آتش بايد ،. كسی كه از آتش جهن   خوف داردبکند

 .طلب بکند بهشت راهود . با فناه كه ىمیطلب بکند ، بهشت رابايد ىشان بدهد ،رجاء دارد ،اميدوار است

ت بکنيد اين برمی
 
كاه در اختياارش را آن اسابابی باياد  ،كسی كه خوف و رجااء دارد ای كه فتتي فردد به همان ىکتهپس دق

اينجاا  .اين خوب اسات .هست اميدوار به رحمت خدا حالا بگويد من  ،فراه  كرد را بعد از اين كه اسباب ،فراه  بکند ،است

 خوب است. ،ترس میاز عذاب خدا  بگويد

 معرفی امیداواران به رحمت خدا در قرآن کریم

ا آيه  .هستنداميدوار به رحمت خدا فويد ببينيد قرآن كري  چه كساىی را می بقره است. ۀسور از  812 ۀآي ،ای كه تلاوت هدو ام 

ولَئِكَ »: كننديی هستند كه كار میهاآن ،آوردمقدمه ای كه اين آيه می
ُ
هِ أ ذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ إِنَّ الَّ

هِ  آىان به رحمات خادا  ،خدا جهاد ىمودىد )البته كساىی كه ايمان آوردىد و كساىی كه هجرت كردىد و در راه «يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّ

جهااد  ،كناداز زير جهاد فرار مایمثلًا كه كسی آنىه  ،هستند كه به رحمت خدا اميدوار هستند يیهاهمان هااين (.اميدوارىد

طلاب رحمت خادا را ب ىشان بده. خ ،اميدوار هستیرحمت؟ افر  دامكفويد من به رحمت خدا اميدوارم. بعد ه  می ،رودىمی

ترسا . فويد من از آتش جهن   میبعد می ،كنداىجام بدهی. از زير جهاد فرار می را وظيتهو طلب كردن به اين است كه بکن 
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كاه فارار كناد از آن چيازی  ،باياد ىشاان بدهاد ،ترسادفويد. كسی كاه واقعااً مایدروغ می السلام()عليهبه تعبير امام صادق

 ترسد.می

 آينده خواهي  داهت. ۀجلسعرائض را  ۀدىبالهاءالله ان ،افر توفيقی بود .اين صحبت مقدماتی ما بود

 «العالمینربلحمدلله ا»


